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باد را نازل کردیم1
تا کلاه از سرشان بردارد2 )سهراب سپهری، سورۀ تماشا(

در بندر لنگه خانه ای است که از شاهکارهای معماری ایران است؛ »خانۀ فکری«، ناشناخته ای کمتر دیده شده، به ظاهر خانه ای متداول3 در 
فرهنگ غنی خانه سازی ایران است. از آنجا که اندام های نمایشی عظیمی همچون سردر رفیع، تزئینات اشرافی و آب نمای وسیع ندارد، کمتر 
دیده شده و بنابراین ناشناخته مانده است. اما در خانوادۀ »معماری به مثابۀ نظرگاه طبیعت«4 یک اثر بی بدیل است. لنگه اقلیم گرم و مرطوب 
دارد، با فصل طولانی و سخت. معماری خانۀ فکری برای زندگی در این شرایط دو شرط لازم5 دارد: منظرۀ دریا و جریان باد؛ و چند شرط کافی6 
از جمله درون گرایی و پاسخ به عملکردهای متنوع مورد نیاز ساکنان. صورت بخشی خانه محصول تعامل شروط لازم و کافی است. برای آنکه 
دریا را ببیند، در فاصله ای دور از دریا در زمینی که برآمدگی ندارد، صفه ای ایجاد کرده تا بالاتر باشد و از صحن خانه منظر دریا در دیدرس 
ساکنان قرار گیرد. بدین ترتیب خانه نظرگاهی شده در برابر دریا به مثابۀ آیه ای از هستی، که پیش چشم اهل خانه آورده شده تا به عنوان عنصر 
منتخب طبیعت در مقیاس ملموس، رسالت حسامیزی7 و ادراک کلی8 هستی را برای ناظر برآورده سازد. این نخستین شرط برای نظرگاه شدن 
معماری است. فرصتی که امکان لمس طبیعت را فراهم آورد. به موازات این اقدام، برای تأمین آسایش جسمانی ساکنان خانه در اقلیم سخت 
لنگه، تأمین جریان باد و گردش هوا یک ضرورت است. این کار با فاصله دار کردن بخش های مختلف تودۀ ساختمانی و با مجوف و توخالی کردن 
حجم ساختمان ممکن شده است. فاصله میان توده های پر، نه تنها معبر جریان هواست، بلکه به دلیل اختلاف فشاری که میان بالا و پایین معبر 
ایجاد می کند به افزایش سرعت هوا می انجامد و باد تولید می شود. این جدای از باد طبیعی محیط است که توسط بادگیرها به داخل اتاق هدایت 
می شود. باد مصنوعی ناشی از معماری توخالی )مجوف( خانۀ فکری، در فضاهای بیرونی و میان بخش های ساخته شده در جریان است. همان 
جایی که برای بهره وری بیشتر، ایوان ها و دالان های خانه ساخته شده تا در فصل طولانی و گرم لنگه، مکان آسایش و قرار ساکنان باشد. این 
نحو مداخله در فضا که مولد نسیم در فضاهای بیرونی و در سطحی پایین تر از ارتفاع باد محیط باشد، علاوه بر زیست پذیرکردن خانه، اقدامی 
پایدار و دائمی برای تعامل انسان با آیه ای از طبیعت است. باد در خانۀ فکری در مقیاس ملموس قرار می گیرد و ناظر، پیوسته نزول باد را حس 
می کند. این که خانه بیرونی و اندرونی داشته باشد تا علاوه بر سکونت به مثابۀ دفتر کار نیز خدمت دهد یا با منظره سازی گودال باغچه، جلوۀ 

دیگری از طبیعت را درون فضا آورد، از جمله شرط های کافی است که چیستی خانه را می سازند.
صورت بخشی خانۀ فکری در هر دو سطح هستی شناسانه و چیستی شناسانه، ابتکارات خاص خود را دارد. در سطح اول انسان ساکن خانه را با 
دو آیۀ منتخب هستی، یعنی دریا و باد در تعامل دائمی قرار می دهد و در سطح دوم، نیازهای طبیعی و تاریخی ساکنان را در پرتو فرهنگ و 
تمدن تاریخی او شکل می دهد. محصول آن »قرار« هستی شناسانه با این »شکل« چیستی شناسانه، صورت بخشی منظرین معماری است که 

خانۀ فکری از نمونه های فاخر این رویکرد محسوب می شود.
1. نزول باد مانند نزول قرآن اشاره به مواجهه با صورت ملموس و پایین آمده تری از حقیقت متعالی است.

2. کلاه، همچون پوشش برای سر و حقیقت، اگر برداشته شود حقایق ظهور بیشتری خواهند داشت. کنایۀ سهراب به مواجهۀ بی واسطه با طبیعت باد به مثابۀ آیه ای برای 
ادراک هستی است. 

Classic .3
4. »معماری آمده تا نظرگاه طبیعت باشد«. این اعتقاد من است برای رسالت معماری. طبیعت کتاب مهم شناخت برای انسان است که معماری وظیفۀ زمینه سازی مواجهه 

با اسرار هستی شناسانۀ طبیعت برای انسان ساکن در آن را دارد.
5. شرط لازم، شرط پدیدآورنده و ایجادی برای شیء است. شرط هستی بخش و آفریننده است.

6. شرط کافی، شرط مکمل و چیستی بخش برای شیء است. اشیاء پس از آن که پدید آمدند به انواع مختلف تقسیم می شوند. رتبۀ وجود آن ها، مقدم بر چیستی آن هاست.
7. حسامیزی، اصطلاح استاد شفیعی کدکنی برای تعابیر مولوی در مثنوی است. 

8. ادراک کلی یا حس فضا، تعابیری برای مواجهه و فهم هستی شیء است. زمانی که وجود شیء فارغ از چیستی آن که هنوز ممکن استدرک نشده باشد، فهم می شود.


